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 يعتيت تا شرياز هدا

شهپيش از  -1 شنا آنكه با اندي شريعتي آ را خوانده بودم. هاي هدايت برخي از كتاب ،شومهاي 

صه شتنداش آكل با آ يق ست دا ساني، و آن جوانمردين دو شق در  ها، وهاي عميق و ان كتمان ع

 عفت و پاكدامني، برايم بخشي از شخصيت خود هدايت بود. يپرده

 شههد. شههايد مهمترين وخلاصههه نمي …هاي هدايت تنها به داش آكل، سههه قهره خون واما كتاب

شدن تا الآعجيب شته  شد، اثري كه از روزگار نگا ستان بوف كور با صادق هدايت دا ه ن كترين اثر 

 اند.يگذرد به برخي از زبانهاي ديگر ترجمه شده و نقدهاي گوناگوني بر آن نوشتهها از مرگ او مسال

 دانند كه جوهر اصهه ي داسههتان بوف كور  اصههل اهن آگاه وهسههتند مي ها كه با اين اثر آشههناآن 

تاريخي اوست كه با اهن هوشيار  روانِ ي سابگر هدايت نيست، ب كه جوششي از اعماق ناشناخته

اهن به سههوي  يآورده اسههتن نگاهي كه از پسههتو خانه وي در آميخته و داسههتان را به اينگونه در

 هاي گذشته گشوده شده است .دشت

فراموش  به تعبير ديگر هدايت در مقهع خاصههي از تاريم م ت ايران، به عنوان بخشههي از وجدان

شودن چيزي كه بسياري از روشنفكران آن روزگار داستان متج ي ميدر اين  ي ايرانيجامعه يشده

 به آن اعتقاد داشتند و هنوز هم برخي بر آن باورند.

سئ ه ازدواج جادويي يا  يلنظر از تحصرف شود، اعم از م ستان مربوط مي هاي گوناگون كه به اين دا

شناختواژگان و جم ه يرابهه ستان يها با معاني و همچنين تح يل روان  ديگري كه در  ي، نكتهدا

باشد بازگشت به خويشتن و عشق شديد به م يت ايراني از يكسو، و اين داستان قابل تأمل بسيار مي

 اين خويشتن و اين م يت ايراني از سوي ديگر است .  دار بودنِخدشه

اعراب و س هه دار بودن هويت م ي را به سبب ورود هدايت كه از اعراب به شدت متنفر است، خدشه

كند كه انگار زنش يا مادرش داند، و از اين ماجرا مانند كسي ياد ميفرهنگي آنان بر ايران مي -ديني

 ها قرار گرفته است .مورد تجاوز بيگانه
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كند كه از اهن را بيشههتر متوجه يس سههير تاريخي مي ،هادر داسههتان بوف كور برخوردها و صههحنه

 ي ايران قبل از اسلام تا زمان نويسنده كشيده مي شود.روزگار باستان و روزگار آباد

سكه و  صه پيدا مي همه جور  شاهي .  شود، از درهم و دينار گرفته تا قران وپولي در جيب راوي ق

سلام تا خانه ستان و عهر روزگاران پيش از ا ضاها نيز از ري با سري خوردهها و خيابانف اي هاي تو

 .سر شده استهاي بيآدم ها وه سايهاست كه فقط جايگا

اثيري باشههد، يا زني آرماني كه تمامي عشههق  شههايد همان زنِ ش از اسههلام،يپ رانِيا مهمترين نمادِ 

صه متوجه اوست، زني كه جنازه شهر ري قديم راوي ق اش را با كمس پيرمرد قوزي خنزر پنزري در 

باشههد. در واقع اين اسههت جانشههين زن اثيري يا بدل او مي« راوي»كند. لكاته كه زن فع ي دفن مي

 ي كه  الا به فا شه تبديل شده است .لكاته همان زن اثيري است، يا همان ايران آرمان

در  التي شههبيه به خواب و بيداري مرگ آن زن اثيري را ديده بود، بي آنكه بتواند با او يس « راوي »

خودش را تكه تكه كند تا براي دفن به  يمحبوبه يك مه  رف بزند. بعد ناچار شهههده بود كه جنازه

 همان سرزمين باستاني منتقل كند.

اندام زن اثيري در  ال  يكند در عين  ال كه همهآخرين بار كه به جنازه نگاه مي ،در هنگام دفن 

كند اقرارمي ا راوي كند . بعدها نميرا ر« راوي»هاي سياه و درشت او متلاشي شدن است، اما چشم

 كه:

خوني كه از آن جنازه بر لباسههم افتاده  يها غرق شههده بود، و لكهزندگي من ته اين چشههم»

 «شود.پاك شدني نيست و بيشتر مي

ستان، پيرمرد خنزر شت از گور سفالي را كه در هنگام گوركني يافته بود  يپنزري كوزه در راه بازگ

شدهمي« راوي»به  شي  صوير نقا شد. و هنگامي كه ت شيده « راوي »اي را كه بخ قبلا از روي جنازه ك

زند. در اينجاسههت كه بيند كه دو تصههوير با هم مو نميكند ميشههي روي كوزه مقايسههه ميبود با نقا

در اعماق ظ مت « راوي»آرزوي  وشههده به آثار باسههتاني  ، تبديلها و اندام محبوببينيم چشههممي

 شود.       تاريم دفن مي
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پشههت كوزه و تكرار مدام همان  گوشههت مرده، تصههوير سههترونِ قديمي، بوي جنازه و اطاق كهنه و

شت ق مدان صوير در پ شخص زندگي  ،هات شكيل مي« راوي»محيط م داد. انگار همه او را ترك را ت

كسي تمكين مي كند بجز شوهر واقعي خودش را كه همان به هر كس و نا اند،  تي زنش لكاتهكرده

گيرد، همو كه هم قاري م ميباشهههد. ازهمه بيشههتر همان پيرمرد خنزر پنزري از لكاته كا« راوي»

 شبيه پدرش.هم هم نعش كش و  ،سرقبر است، هم عتيقه فروش

اند نيز به لكاته نسهههب خودشهههان را فراموش كرده ها يا همان مردم كوچه و بازار كه اصهههل ورجاله

علاقمندند، و اين به ع ت ا تياجات مشههترك زندگي اسهههت. يكي با شههعر گفتن براي لكاته با او 

اند توگيري از او. فقط يس نفر هسههت كه نه ميكام شههود و ديگري با در آغوش گرفتن وسههرگرم مي

هاي خود و را  در آغوش هوسا ،تواند چون  اكمانو نه مي 1براي لكاته شههعر صههدتا يس غاز بگويد

يا همان شوهر اص ي لكاته است كه فقط براي شكنجه شدن آفريده « راوي» اين يس نفر هم  .بفشارد

 داشته است.  و لكاته او را فقط براي شكنجه كردن پيش خود نگهشده 

كند، به ها ابراز ميشود و عدم ا تياج خود را به آنآيد و تنها ميها بيرون ميوقتي كه از ميان رجاله

شته مي شتهعوالم گذ صحرا برايش عهري ديگر دارد. اما همين  گاه، و آنرود و به ياد روزگاران گذ

 يدنيا در نظرش يس خانهشود و كند همه چيز محو ميزندگي مي و اکنون آيد در  الكه يادش مي

 نمايد.نگيز مياخالي و غم

شته ستاناز ديگر نو شتر تقويت مي ،هاي هدايت و از فحواي كلام او در اين دا كه  شوداين گمانه بي

شته صيت  ،مورد نظر يگذ شخ ست، در  الي كه  سالهاي قبل از ورود اعراب به ايران ا مربوط به 

اي ازتمامي جرياناتي است كه هاي دور و نزديس و  ال يا آميختهاي از گذشتهآميخته« راوي»كنوني 

 پيش از اعراب و پس از اعراب در اين مرز و بوم اتفاق افتاده است : يدر طي قرنها

ها و ها، جماعت من در اثر بس تحريس مجهول، در اثر وسههواسآيا خميره و  الت صههور» 

 «…، و من كه نگهبان اين بار موروثي بودم؟هاي موروثي درست نشده بودنااميدي

                                                           
 ي قاجار غاز، كوچكترين واحد پول در دوره -  1
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صحنه  شي دواهايي به او تجويز كرده و برايش « راوي »اي ديگر كه در  ست و  كيم با شده ا بيمار 

 گويد:اند ميا هم آوردهكتاب دع

هاي يس رشته نسل يها داشتمن آيا من خودم نتيجههاي آنبه دروغ و دونگ چه ا تياجي»

  «ها در من باقي نبود؟ آيا گذشته در خود من نبود؟گذشته نبودم، و تحريكات موروثي آن

توانيم سخن هدايت را در مورد اين ميراث چه كند؟ آيا مي نيو سنگ ناموزون آدمي با اين بار موروثيِ

 آن يشههده اسههت انكار كنيم؟ و مگر نه اينكه نتيجه "مسهههور"درهم ريخته كه در روان تاريخي ما 

ها بخشي از روان و سرشت فرد ها و نا اميديها، وسواس وادث و ماجراهاي تاريخي به صورت ترس

 فرد ما شده است؟ 

بيرون كنيم و  يبا ترفندهاي منفي و پ شهههت را از روان تاريخي خودمان تيم بخشتوانسههاگر مي

ي نيكبختي و شههادكامي ما خويشههتن مايهبه هاي مثبت را نگه داريم  آنگاه شههايد بازگشههتبخش

شتهشد، اما مگر ميمي ساني توان اين گذ ست به آ شده ا ي نادلپذير را كه با روان جمعي ما يگانه 

عر و ش شودمي پيرمرد خنزرپنزري همانمحو كرد؟ همين است كه بازگشت به گذشته، بازگشت به

سرودن شتر به قوا كه صد تا يس غاز براي لكاته  شرافتمندانه، و بي ست تا به يس زندگي  شبيه ا دي 

 كرد.پنجه نرم  مي اين درست همان معض ي بود كه هدايت با آن دست و

پنجه نرم مي كرد برآمده  به گمان من مشكل هدايت شخصي و فردي نبود، و آنچه او با آن دست و

اخته بود كه از اعماق روان ديوهايي اند يشخصي او نبود. هدايت پنجه در پنجه و ناخودآگاه از روان

شيد، سر بر مي يس م تتاريخي  ست. ديوهايي كه در اني ورك كه طبعا روان جمعي يس م ت هم ه

تر از پيش جان گرفته شدند اما بعد دوباره پرتوانب ميطول تاريم م ت ما بارها و بارها به ظاهر مغ و

ند و ها بود نان اسهههاطيري نه تن كه په وا يد مي جانهر ،  پد مدآزادي هم اگر  خاك و خون  آ به 

 كشانيدند. مي

به كا رسههتم  كا نت  يا به تيا  خ كه  الا  مه نبود  نا مان رسههتم شهههاه كل ه يا داش آ  آ

ف  مي ا هرخهاك  تر از  بيشههه ين داسهههتهان  خي ا ت  بود تهاد؟  براي ههدايهت   كسهههي 

ين  هههربهه  تر بيشههه نش   هها را ديهده اسهههت.كهه در سهههوگ داش آكهل و از دسهههت داد



 ali-tahmasbi.com  يعتيت تا شرياز هدا

 5 

انسته بود هم داش آكل و هم كاكا  رستم را مانند دو برادر دو ق و از خود بزاياند. راوي داستان زيرا تو 

 هاست و هم وارث آن.هم شاهد اين شكست ،بوف كور

به  ،هاي گذشتهت و فرهنگ و مذهب خويش و قهع ريشهار برخي روشنفكران ايراني از م يشايد فر

 .روان تاريخي م ت ما  ضور دارند ع ت وجود همين عناصر پ شتي باشد كه در

شد، اما هدايت نمي صي بيندي صو ست که گوتواند فردي وخ ساس ا و  يتب ورِ روانِ م  ييچندان  

ست. ايم ت ا يناخودآگاهِ جمع سانيدغدغهن يران ا صينم ي ان شخ شتن   يتيگذارد  بريده از خوي

تاريخي باشهههد م ي و  ته  با روي جمعيِ .داشهه ند داده. او سههرنوشهههت خويش را   م تش پيو

سوي ديگر هدايت به اينجا مي  شت بهاز  سد كه بازگ شت بهخوير و  پيرمرد خنزرپنزري شتن، بازگ

 .بازگشت به لكاته است

و از  از مرگ داش آكل ،ديگرش هايخصههود درقصهههبه ت اسههت، بعدهاين آثار هدايکور از اولبوف

ديگر جايي براي ماندن نبود، مگر ها، يت قن ياد. با يگويم انسههانيهاي عفيف و ميان رفتن عشههق

آن  درشت سياه و خود را در عمق چشمانِ هاي شبانه بسپارد و زندگيِمستي اينكه خود را به ت خيِ

 جويدند.هيچ هراسي آنها را ميهاي گورستان ري بياشا كند كه موشزن اثيري يا آن زن آرماني تم

***** 

يارويي با آن يكسهههان عمل يا رو ،گيري از روان تاريخيبهره ها درآدمما به نظر مي رسهههد كه  -2

 ،روان تاريخي خود اطلاعي داشههته باشههند از مردم بي آنكه از لعبت بازيِ بسههياري كنيم. چهنمي

 يهمانگونه كه جوجهاريخي يا محيط اجتماعي خود هسههتندن رامِ  روان ت يمهيع محض و بازيچه

با نه مرغ به محض بيرون آمدن از تخم  با ديدن خاك به خاك به نوك زدن مي ،ديدن دا پردازد و 

كه روان تاريخي او كه طي هزاران سال شكل گرفته به او  انگار له، و ا تياجي هم به آموزش ندارد.پا

 كند كه با ديدن خاك اين گونه عمل كند. كم مي

همان چيزي را  نبيننددر خود نمي زندگي آگاهانهنيازي به  ،با هستي يدر مواجههنيز اكثر مردمان 

 هيچهيچ ز متي و بيبينند. مثل همان جوجه كه در هنگام ديدن دانه بيكنند كه ميانتخاب مي

كاشههي و بي يدن مي ،هيچ تمرينيتحقيق و كن نه چ به نوك زدن و دا مام  هارت ت  پردازد.با م
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 ؟خود را ببينند كه كدام هستند ،ف كوربو يقصه اينان معمولًا در آينه نگاه نمي كنند تا مثل راويِ 

 . ار يا فرصتش را ندارند با جراتش ربراي اين كا ؟ يا كدام بايد باشند

به همان هفت خواني  -يا همان ناخودآگاه جمعي -روبرو شهههدن با روان تاريخي  ،تر اينكهدرسهههت

ا ها، جادوهديوها، نيرنگها، افعي ياريکه بس يراه .گشايدفردوسي بر سر راه رستم مي كهماند يم

 کننديدا ميسان، در گام به گامش  ضور پيدان و قديشه ي ت

ي كشههتي گرفتن با ي با ناخودآگاه جمعي، يا روان تاريخي، تا  دودي شههبيه به همان واقعهمواجه

ست كه تورات از قول يعقوب نقل مي سخت و هول انگيزتجربهاين پس از  كند.خداوند ا  يعقوب اي 

 گويد: مي

 2«خدا را از روبرو ديدم وجانم رستگارشد.»

قوت در  داراي دو معني اسههتن اول اينكه چندان قدرت و« جانم رسههتگار شههد»جم ه کنم يفکر م

ماند. و دوم اينكه به سههبب اين شههود و زنده مييعقوب هسههت كه در رويارويي با خداوند هلاك نمي

 3رسد.نچه پيش از اين بوده ميآاي بالاتر از آن به مرتبه رويارويي و جدال سخت و پيروزي در

در اديان سامي هميشه  کهژه آنيبه و. اندختهيو خداوند سخت در هم آم يت، روانِ تارخين روايدر ا

عهد خداوند با  . اگراندبا هم  اكر شهههدهبوده و همراه همراه  کيو اجدادِ دور و نزد خداوند و پدران

و  يابد.ها تداوم مياين عهد ميراثي براي آيندگان هم هسههت كه تا ابدالآباد در نسههل ،بوده م"ي"ابراه

 است.« م يت»و « خويشتن»اتصال  ياين   قه

در چيست. شايد در « روان تاريخي » دانيم كه هراس انگيز بودن هاي معمولي به درستي نميما آدم

 هايدارد. و شههايد هم پرتگاه« آزادي»مانند هراسههي كه انسههان از  نگاه اول اين هراس چيزي باشههد

شرارتي پنهان هزار ديگري در آن غارهاي تاريس و شد كه در ژرفاي هر كدام  ست شدهتو تعبيه با  .ا

ته را نم يس نك باشهههد  چه  ند يهر مان كه برخي كسهههان   ، يفردوسههتوان از نظر دور داشهههت 

                                                           
 21ي پيدايش، آيه 22باب  - 2
 امح دادهيشتر توضيعقوب بيگرفتن را در کتاب اندوه   ن کشتييشرح ا - 3
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يم اشهههراق،  تنهدو شههه توانسههه ف،،  بگهذارنهد،  ها تر  مي آنسهههو يش گها خو فردي    از روان 

 .كه در روان جمعي يس م ت تعبيه است خبري بياورند دو ق مرو قدسي و اهريمني به اين گونه از و

ست، اما در فرجام كارِ سان ني شخيص داده بود يا نه آ  فهم اينكه هدايت اين دو ق مرو را به و وي ت

سخت د بيماري، خدا و سلامت و ،او ست . از اين جهت به خوابشيهان  شده ا هاي ر هم عجين 

ي هپرآشوب تاريم سر ريز شده و بينندو ناهوشيار ق مروِ ماند كه چون سي ي بنيادكن از پريشاني مي

 انيده است.رويا را نيز در كام خود فرو غ ت

شه يتجربهز هدايت و اپس  سهمگين در اندي شريعتي ت خي كه او از اين جدال  شت،  ها برجاي گذا

 ي، آزموني كه براي روزگار ما بخصههود در جامعهکردآزموني تازه را در ورود به روان تاريخي آغاز 

شههريعتي  ،يتازه سههابقه اسههت . در اين آزمونِ، در نوع خود بيپس از مشههروطه روشههنفكري ايران

سيعتر كرد ستره،يدر ا، هم در عرض جغرافيا و هم در طول تاريم. ميدان را و شتنِ ن گ  تاريخي خوي

  تيباشههد. هاي باسههتاني ري باقي مانده ها و كوزههاي سههتروني نبود كه بر سههنگقومي او نقش و

آورد، ب كه آواي غريبي كه از يدر نماو را به  يرت  بناهاهاي عظيم آن و سههنگمصههر اهرام  هايبنا

 داشت. مي شنيد او را به شورش واكنار آن ميهاي دخمه

از  ،هاي بعد از ورود اعراب به ايران باشدمربوط به اين سالاي نبود كه پيرمرد خنزرپنزري هم پديده

ر خنزر يپ، همان شههريق قا ههي، و از او تا آخرالزمانب عم باعورا گرفته تا موبدان موبد، و از او تا 

 .همچنان بود و هست ،يپنزر

يعني به روزگار  -مشههروطه، در آن سههوي  م ه اعراب  اگر هدايت و برخي روشههنفكران ديگر بعد از

تان روزگار باس به شناختند، ولي براي شريعتي،اري ميگذاي را براي ارجي فا  همدينه -ساسانيان

شهنبود. انگار هدايت يادش رفته بود كه به روزگاي ي فا  هچنين مدينههم  ست ه روانار انو زار بي

 ند.مزدكي را در يس روز قتل عام كرد

سحرآميز و آ  شده بود در نگاه در واقع آن بانوي  ن زن اثيري كه زندگي هدايت در ته چشمان او گم 

شتن يحيي نموده مي« سالومه»شريعتي به  ست كه با رقص اغواگر خود هيروديس را وادار به ك مان

 ؟ «مزدك»يا بگوييم  «يحيي»اگر بگوييم  كندبود. چه فرقي مي
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ما را در  ظ ماتي كه هوشهياريِاز آن تاريخي و هاي روانِ لايه تاريم يا از عمق از دورِهمين اسهت كه 

را به ياد  ايييحي ي در خون غ هيدنِ آمد كه هر كدام  ادثههزاران پرنده مي يب عد،  جهخود مي

 آورند.مي

بايست از شري كه خداوند آفريده به خير خداوند پناه مي ،ام كه براي نجات و رهاييدر جايي خوانده

ساني مانند  سببريم. ك سعيفردو شراقشيد، ي، ابو شان را در اين  -،  اف، م ا كه پيش از اين نام

 ، يا جمعيخير و شر را در روان انسان اعم از تاريخي و فردي دو ق مروِ بودند توانسته -نوشتار آوردم

دا يرا پ روشنايي و نورينجات از شرارت يا ظ متي كه در آن نهفته است  بازيابند و براي و شخصي،

 يروان انسههان نهفته اسههت. اما تفكيس اين دو ق مرو در اندشهههپنهانِ  يهاهيلاكه آن هم در  کنند

 شريعتي چگونه انجام گرفت؟ 

 يچندش آورها و ديوهاي پ شههت و غول يدر سههيهرهجمعي را  روانِ مانند هدايت، شههريعتي هم 

اند. خود را تثبيت كردهمردمان جاي  فردِ در سرشت فرد اند وشكل گرفته بيند كه در طول تاريممي

ست كه سيهره در  .كندقمع كرده و مي ق ع و هاي آزاد راجان ي همين ديوها بر ناخودآگاه جمعي ا

چگونه اند ال كردهكه  تي مقدسههترين معابد را اشههغ ايبرابر اين شههرارت گسههترده و همه جانبه

 كه سترون و مرده نباشد؟  دادنشان  توانيم افقي را ؟ کدامتاب آوردتوان يم

ادار دهد وفدانيم كه چه آنكه ما هم به آن افقي كه او نشههان ميتاكيد بر اين نكته را نيز  ههروري مي

باشيم و چه نباشيم، لااقل اين هست كه شريعتي، خود به آن افق سخت ايمان داشت و آن را روشن 

 ديد. و زاينده مي

 

 سوم:

ما باشهد كه آن آثار،  پرسهشاسهخگوي تواند پمراجعه به آثار شهريعتي در صهورتي ميگمان من، به

ها و تصههويرهاي رمزي كه معناي آن را از او باشههد.  رف تاريخيِ -جمعي برخاسههته از ق مرو روان 

اشد بهايي از ق مرو ناهوشيار بيرون نگرفته و به عالم درس وبحث ربهي نداشته باشد، يعني جوشش

باشهههد.  يد آورده  پد ثار نوشههتني او را  ته و برخي آ چالاك او در آميخ ياري اهن  با هوشهه  كه 
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کور و هم هم بوف. كردم كور هدايت نقلياري اسههت كه پيش از اين براي بوفاين درسههت همان مع

ن با آ«  سههين وارث آدم» کتاببه گمان من ن دو نفر اسههت. و ين آثار اين وارث آدم، از اولي سهه

هاي بعد بايد به مرور پيرامون آن طر ي ك ي است از آنچه در سال ،اي كه در آغاز آن آوردهقيهشقش

ه ژي، به وتر سههخن بگويد و زواياي آن را روشههن كند. انگار كه تمامي آثار بعدي شههربعتيمفصههل

سيري درباره ات"يري"کو ست. به اين مي يتو يق و تف سين وارث آدم ا ماند كه چون آرش همان  

نش بود و  دودِ ،بايست ق مرو، سرزمينگذارد كه پرواز آن ميكمانگير تمامي جانش را در تيري مي

 را تعيين كند. 

ها، دهد كه از قبي هرا چنان گسهترش مي تي روان تاريخيتازه اسهت كه شهريع در اين تعيين  دودِ

سي اثر آيد، و هنوز رود. جايي كه  تي تاريم هم يادش نميها فراتر ميو آيينها مرزها، م ت پاي ك

 ماند.اي كه بيشتر به افسانه ميهاي جسته گريختهشود، مگرنقل قولدر آن ديده نمي

قديسهههان و اهريمنان، په وانان و دژخيمان، شهههيدان و جلادان،  يهمه ،در درون اين طري ك ي

ضور دارند. داش آ ستم   شه يدو رودخانه ن يتوان در ايرا هم مكل و كاكار دا کرد. يپتاريم  يهمي

شمه گرفته يادو رودخانه سرچ شر  شترك و از آدم ابوالب صل م ل قابي به نام هابيل و واند كه از يس ا

 شوند: ها جاري ميها و زمينهمه زمان در جان مردمانِ

خود انسان، يس واقعيت متضاد است، جمع  دين است و  تاريم همچون جامعه، همچون»..

آدم را به مسههم ها كه بنيها و جهالتكشههيها و بهرهها و جنايتپ يدي ،در طول اين جريان

ست، پا شدن و تجزيه مي شاند، جرياني نيز ه سان ماندن پاي آن كه ميبهك شد تا از ان كو

هاي هاي درنده و روباهشههوند، تا با گرگهاي آدمي را نگذارد كه ميش دفاع كند، تا توده

( جهاد و اجتهاد كند، بشههريت وا د، آدميت وا د، اين …هاي رباينده)فريبنده و موش

 4.«يابدشود و اين چنين در بستر تاريم جريان ميچنين دو شقه مي

 آن اسهههت كهه اگر چهه ههابيهل بهه دسهههت قهابيهل يعتيشهههرتعبير آشهههكهار اين سهههخن 

مي  مواره بهه نسهههل  شهههود،كشهههتهه  ه يراث او  م ييهابهد. امها  م تقهال  ن بعهدي ا  ههاي 

                                                           
 21ي حسين وارث آدم، صفحه - 4
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ارث تنها و ،بشري است يها سال تجربهو  اصل مي يون هپرداخت امروز كه ساخته و بنابراين انسانِ

سواس شددر پايان ها و نامرديها، التها، ترسو ست، كه مجبور با س ها ني  پيرمردِ نعش كشِ مِيت

 خنزرپنزري بشود.

هاي توان گفت كه شههريعتي هم مانند بسههياري از نويسههندگان  رفهمه  رف اسههت. ميتا اينجا 

سندگان و ستند نوي سيار ه ست و ب ست و دردي كه  رفطرف و بيبي محققانِ خوبي زده ا هاي در

يي كه هيچ  ههمانت اجرايي ندارند. اما سههيماي شههريعتي در ها سههابي هم براي گفتن دارند،  رف

شقيه سين وارث اي كه در ابتشق شان ميدهد، او در ابتداي كار بود ورده آدم آداي   چيز ديگري را ن

 عاصي ظاهر ميشود: نه به عنوان يس محقق و پژوهشگر، ب كه به عنوان يس سوگوارِ

اميدهايم، و من شههاهد  يمن سههوگوار مرگ خويش، در دلم عاشههورايي از قتل عام همه»

هر چه از من بازمانده، و چه دردناك كربلاي سههرنوشههت مظ وم خويش، و شهههيد اسههارت 

 5!«سرنوشتي

شريعتي را در قتلِ صي نپنداريم ت قيِ براي اينكه درد  صو  زا او را از تاريم و عام اميدهايش دردي خ

 توانيم ببينيم:و از خودش در همان شقشقيه مي«  سين»گذشتگان و از 

و يس تن در  انديس تن مگر نه اينان همه اين تنديس كيست؟ همه شان؟ آري، همه شان،»

سانِ» ي اينها همه، يكي و نامش همه سم كه «مظ وم؟ ان ستم؟ كه مگر نه در  چرا بتر من ني

تنهايي و درد و  ،اين تنديس يمن در چهره …اي از او هسههت هسههت، اره «او »هر كسههي 

همان تنها كسي  «او » .را در عمق فهرت خويش «او »يابم، و خود را مي ديدگي و غربتِستم

 يههم تاريم استن آري، اين تنديسِ شهيدِ مظ وم و پرخاشگرِ كه در تاريم هست، و عاصيِ

 6«ها است، تنديس من هم هست.اين ع ي يها است و همهلياين هاب

بيهرف يا يس مورخ معمولي و بيرون از واقعه فراتر  يدر اينجا شريعتي آشكارا از  دود يس نويسنده

ميرود و كتاب  سههين وارث آدم ديگر تنها يس طري ك ي نيسههت كه در سههالهاي بعد بايد آن را به 

                                                           
 5ي همان ماخذ صفحه - 5
 12ي پيشين صفحه - 6
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شريعتي به متنِ صحبت كند، ب كه با ورود خود  س ديگران درس بدهد و پيرامون آن  د، آنچه مينوي

 اش نيز هست.او در زندگي خودِگيري اين كتاب همچنين طر ي ك ي براي جهت

اي نيسههت، اما در اينجا نويسههنده قصههه اي كه مينويسههد چيز تازهورود نويسههنده در واقعه يا قصههه

نويسههد كه بتواند خودش را به سههادگي در آن مح ي يا قومي را نمي كوچسِ ياي از يس واقعهسههاده

پايشهههان را از چكاد به چكاد  ن كه بايدبزرگي اسهههت در گذر از روزگارا د. اينجا ميدان رزمِوارد كن

 ذارند. ا تمالا به همين سبب است كه ميگويد: بگ

ام، نه در كار و مبارزه و زندگي اجتماعي و عقيده ا سههاس كردم كه به بن بسههت رسههيده

 كه در وجود داشتن. …وهدف و

 ب كهشههناسههيم نيسههت، گي معمولي كه همه ميهمان زند« زنده ماندن» بديهي اسههت كه منظور از 

 .باشدروان تاريخي خود نيز قرار گرفته  با يدر مواجههكه  يزنده ماندن وجود داشتن و

سيده سم نر ست هنوز به اين پا شريعتي چگونه توان شنايي و نوري را در اين روانِ ايم كه  اريخي ترو

شع ه شد و  سترون نبا سي از آن را ببيابد كه  سيرانِاي يا قب  يروزگار خود بياورد. در مر  ه راي ا

ست تنها به اين مي شريعتي پيش از هر چيز در اين ق مرونخ سيم كه  سوگواري  ،ر زائري بيتاب و 

باشد كه دل از هر گونه ماندن و داشتن بريده است. ا تمالا هنگامي كه اين بيتابي مقدس عاصي مي

كه زائري سوگوار در اين  ال و هوا نام قديسي را كه  از مرزهاي متعارف و معمولي بگذرد و هنگامي

 آيد.نيست بر زبان بياورد آنگاه دگرديسي شگفتي در او پيش مي

ايمان ناب همراه و هنگامي كه با خودآگاهي،  -هابيل شهههيد - به تعبير ديگر، خواندن نام قديس 

، و از رشد و توسعه بذرهاي بارور ميكند هم خاصيتي از آن قديس را در روان تاريخي خوانندهشود، 

ود هويت انساني خ ،سوگوار نمايد. و زائرِكه آن هم در همان روان تاريخي است پيشگيري مي قابي ي

هر  كه دررا شر  خير و هميشگيِ بنا ميكند و به اين سان تداوم جدالِ ليهابهايي از ميراث را با مايه

اي متناسب با زمان و وارث تازه گونهاينو به ،شوديسبب م تفرد، در هر جامعه و در هر زماني هس

شهيدي و قديسي مي يبراي هابيل پيدا ميشود كه باز به نوبه ،مكان س از كه پشود براي آنانخود 

 او در جستجوي يافتن هويتي انساني براي خود هستند.
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شري  سي و يافتن هويت شريعتي در تعبيري نمادين بي آنكه نامي از خود به ميان آورد  اين دگردي

قي  قي يكند. در اين تعبير نمادين راهبي مرموز كه در جستجوي چهرهانساني را در كوير بيان مي

به دورن مينگرد و آرامگاه شهههيد  بدي مجهول،مع ياز دريچه« كوير»باشهههد در گذار از مي دخو

بد مجهول مي قاگمنامي را در آن مع يس  بد. همچنين تصههويري در  بد  يب آهني بر ديوارهيا مع

سرت و اندوهِ شمش را به   شهيد دوخت ،معنايي پر آويخته بود، كه چ ه بود و گويي به لوي گور آن 

همو است که با اين قديس شهيد نمود كه تنها خواند و چنان ميرا مي گور خهوط نقش شده بر لويِ

ست و ه شنا ه شان  نام وس ديگر اين مدفون بيکچيآ سديرا نمن سيار زائرانِ . با آنكه شنا ن يه ابب

متولياني غيور دارد اما هيچكس نميداند كه چرا و چه كسي  و آرامگاهي آباد ومعبد آمد و شد دارند، 

 اند؟يا چه كساني او را كشته

چشم در  ،گداختهاي دردناك او را در چنگ خويش گرفته بود و ميو راهب كه اين انديشه

 مجهول دوخته بود و نگاهش سهراسهيمه ميان تصهويرِ ه اين شههيدِهاي آرامگاچشهم پنجره

، و در اين  ال ناگهان دپرسههيآمد و ميرفت و مياين شهههيد مي آويخته بر ديوار  رم و گورِ

 رم به چشههمش آشههنا  درونِ در قاب گرفته بر ديوارِ اين تصههويرِ يا سههاس كرد كه چهره

د كه اين يد انگيزيبا شگفتي هراسناك اما شوقآيد! بيشتر نگريست و بيشتر نگريست و مي

 .7تصوير خود اوست…اين تصوير…تصوير

اين شهيد مجهول آنست كه در الفاظ بسيار گم شده و هيچ كس  ا تمالا يكي از عوامل گمنام بودنِ

سي باور نكند كه تمامي آن اي از او را نمياو را يا  اره شايد ك ي شهيدانتواند در خود بازخواني كند. 

آن معبد  ياند، و در هنگام عبور از دريچهكه نامي از خود باقي نهادند روزي از اين كوير گذشههته

اند . از يحيي تا مسيق، دام تصوير خود را بر ديوار آن  رم ديدهاند و هر كمجهول به درون نگاه كرده

 سياوش و مزدك و ابوار تا  سين و عين القضاة، و تا آخرالزمان.و از 

سانِ آن راهبِ ست با قرائت نام آن قدي سياري ا مرموز هم كه راه كوير را پيش گرفت توان ز شهيد بر ب

 زند،لگام ب د،انانگيزرا بر مي تمنيات دروني كه روان تاريخي بر او تحميل كرده و محيط اجتماعي آن

                                                           
 206هبوط در كوير، ص  - 7
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ت هاي پ شرا به آشوب كشيدند و اوهاي پ يد،  قير و ناباب  را كه از درونش سر ميبسياري از چهره

 گويد:به همين سبب باشد كه مي شايد مغ وب كند.، كشاندندمي

 بيگانه به  ي ه و ام كه اين طبيعتِهاييآن من يي همهمن اكنون شههب و روز در جسههتجو

كه به اعجاز خويش به « او» اسهههت، تا همه را در پاي  بي  ضههور من بر من تحميل كرده

 قرباني كنم.اندرونم پا گذاشته است 

شدن »  كه برخي از نگاه ستي دار سي يا هويت يافتن آدمي را به اين گونه باور« ه  ندارند اين دگردي

واقعين زيرا در  و گذاشهتن بدل به جاي خودِ باشهدهم گسهيختگي شهخصهيت مي از ينوع بيشهتر،

سي كه هيچ كس نه او را مي« او» فوق  يجم ه ست، همان ك ست كه ني سي ا سهمان ك د و نه شنا

نشههان « او» توانند برخي بناهاي تاريخي و سههترون را به جاي بيند. متوليان مذهب هم تنها ميمي

 بدهند.

شن صلاچنين ويژگي :فكران مخالف هم ميگويندرو ست، مثل همان ا شته ا هايي وجود خارجي ندا

هميشه تاريس آسمان رسم كرده باشد و  الا  يماند كه شاعري بر پهنهتصوير دروغين خورشيد مي

 خواهد از او نور بزاياند.به اعجاز كلام و نگاه و زيارت مي

توان ايد، نه مينمنا آشههنا مي هاي معمولي غريب ودر اين جم ه براي ما آدم " او"اين اسهههت كه 

نزديكش شههد و با او  تواناي هسههت، و نه ميتمامي انكارش كرد زيرا اگر هيچ نيسههت لااقل انگارهبه

صي در عالم خ ق از  شكل خا شايد بتوان در تعبير نمي« او» سخن گفت زيرا هيچ  شان داد.  توان ن

ها امت يپدر همه را همان انسهههان كام ي ت قي كرد كه خداوند تصههويرش را در جانِ «او» آييني 

صويري كه همه ست. ت سهور كرده ا شهيد و نجات يافتگانِم سان  سياه با ديدن آن از مر ي قدي گ 

صوير در همان  ستند هويت  قيقي خود را بنا كنند، و مت عبد مجهولي كه آن راهب مرموز ديده توان

 خويشتن خويش را بيابند.

اي هآفرينند ءچون خلا ،هاي روان تاريخي فرددر عميقترين لايه "او"ن بسي محتمل است كه يبنابرا

هاي تق بي و  "من" و جسههتجوي مدام و پس زدنِ باشههد كه اهن هوشههيار آدمي با ريا ههت بسههيار

 يزدمآصوت با او در  ي و نيالوده بيابد و دور از غوغاي گفت وسرا در مقامي قد "او "تواند تحمي ي مي
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سي سان  ،و از اين آميزش قد شود و به اين  سان زاده  صيت  قيقي ان  تازه يمفهوم« آفرينش»شخ

 قيقي هر « من» خيزد. و از اين روسهههت كه از خود برمي آفريند وپيدا ميكند، و آدمي خود را مي

اي دور و هم نهايتي مربوط به آينده هم ميراثي است از گذشته ،كسي يا خويشتن خويش هر انساني

 اقدام خود آدمي است. كه تحقق آن در گروِ

***** 

است .  نده شدهاوارث آدم، و همچنين وارث هابيل و تمامي شهيدان پيش از خود خو " سين" -4

 ياهميت اين وراثت در چيست؟ آيا منظور از وراثت همان گوهري است كه خداوند در جان پدر همه

رسد؟ شايد در نگاه يهوديان ها تعبيه كرده است و آن گوهر تنها به افرادي خاد از اولاد آدم ميامت

س مانان،  يو برخ س اين گونه وراثتاز م شد اما نه  يادتِ نژاديو  شده با ن بر چني قرآندر پذيرفته 

ست. زيرا آن گوهر يا وراثتي مي شريعتي از طري وراثت اين بوده ا صحه بگذاريم و نه منظور  توانيم 

. از اين رو مفهوم بيه اسههت و خاد افراد معدودي نيسههتبني آدم تع يآن بذر انسههان كامل در همه

 .مظ وميت انسان باشد ،نيز جستجو كرد، و شايد آن بايست در چيزهاي ديگري سين را مي وراثتِ

بايست كه خويشتن  قيقي خود را بنا كند و خويشتن را به فرجام تواند و مياز نگاه آييني انسان مي

توانند اي برسد ديگران نميبرساند، اما تجربه تاريم نشان داده است كه هرگاه انساني به چنين مرتبه

كشههند، ديگري را شههمع آجين سههتي تحمل كنند . يكي را به صهه يب مياو را در اين ه« بودن » 

شلاق و داغ جانش را ميمي شهيدي كنند، و آن ديگري را در زندان با  شاهدي و  سين  گيرند. و  

 بزرگ و استوار بر اين مظ وميت است .           

 در انجيل متي به نقل از عيسي مسيق آمده است كه :

ها است ليكن پسر انسان را جايي براي سرنهادن ا و مرغان هوا را آشيانهروباهان را سوراخه»  

 . 8«نيست

شهيدان تاريم وجود دارد و ا ساس خويشاوندي شريعتي با  ياين وجه مشتركي است كه در همه

 آنها از همين جاست.  يهمه

                                                           
 20آيه  8متي، باب  - 8
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سبي  شرايط منا سيار از اولاد آدم كه اگر  ست كه چه ب سخن اين ا شان فراهم ميروي ديگر  ود ببراي

 از روزگاران هايي كهقادر به آفرينش خود بودند، اما علاقه به زنده ماندن از يس سو و وسواس و ترس

سو يبندر دل  کهن ستن ،گريد يآدم خانه کرده از  شتنِ دنِيو آفر آنان را از ج محروم خويش  خوي

 و از انبوه مردم آدمكهاي سر به زير و مهيع ساخته است . کرده

ه م عون كشد و با آنكهاي داستاهاي آييني يكي هم اين است كه قابيل با آنكه هابيل را مياز شگفتي

خداوند است در عين  ال از خداوند امان نامه دريافت كرده است و هيچ كس  ق كشتن او را ندارد. 

شههود. از اين رو به نظر نامه بيش از هر كسههي از سههوي هابيل رعايت مي  رمت گذاري به اين امان

صف هابي يان ومي سد كه دو  شباهت  ر ست كه اين هر دو با هم ندارند يچندانقابي يان  ست ا . در

اند، اما راه و رسمشان و فرجام كارشان با هم بسيار متفاوت استن برادرند و از يس اصل منشاء گرفته

داند. از نهد، كشتار و زندان و شكنجه را  رام ميگذارد، انسان را ارج مي رمت مي هابيل به زندگي

شي در ونه سازناگزير هابيل است كه بايد كشته شود بي آنكه هيچ گ ،اين رو در رويارويي با دشمن

 هاي قابي ي داشته باشد.«من»پذيرفتن ارزشها و 

 ايعصههيانگر اسههت . شههفافيتي كه هيچ خدشهههتر اينكه هابيل داراي مظ وميتي شههفاف و درسههت

شتهنمي ست خوردهتوان هابيل پناي را نميتوان بر آن وارد كرد. پس هر ك شك شت، و هر  اي را دا

زيرا بسيارند ستمكاران كه با ستمكاران نيز در نبردند. اگر چيزي به  خواند،د يو شهتوان مظ وم نمي

شهيد  زندگي نام تعزيه در پيرامون سان  ست براي روياندن همان مظ وميتقدي  هايشكل گرفته ا

 و عصيانگر بوده است . شفاف

ساني كه با انگاره سيار ك ساد  يمبارزه با تبه دانيم ي به ظاهر پاك بهيهاچه ب رند اما گذاقدم ميو ف

شناسند يا اصلا شرارتي را در خود قائل نيستند هاي موروثي خود را به درستي نميپ يدياز آنجا كه 

شي كه در  جرهگرفتارش مي صيتي هاي روان آدمي انجام ميشوند. مولود چنين  آميز شخ گيرد 

 مسموم و زهرآلود خواهد بود.

هايي كه ها هستند يا شرارتهايي كه خواهر شهوتشناسايي عشق ،از اين رو معرفت به خير و شر

. مي باشد شيخو بازخواني خويشتنِاند از مهمترين م زومات براي  در قالب خير خود را پنهان كرده
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كند و از خهر گمراهي هشدار مي دهد شايد سخن  اف، كه راه را تاريس و هراس انگيز توصيف مي

 اشاره به همين واقعيت باشد.

شه دربارهبه نظر مي شترين مناق سد كه بي شر ير شد كه آدمي  شايد، معرفت به خير و  از اين رو با

صود هنگامي كه تواند معيار ثهيچ گاه نمي شان بدهد. بخ شرارتي كابتي براي خير ن  هشيهان يا 

 ه زند.يتکها محراب ترين معبدها ومقدس يکهيبر ارتواند ميپنهان است،  يد اات هستيشا

چ جايگاه . به اين سبب هييعني نفرين يا نيافريدن است« نش آفري»شيهان روي ديگر  ،از نگاه آييني

شكار ندارد و قادر نيست تا با چهره امني در هستي براي  ضورِ واقعي خود ظهور كند. از اين رو  يآ

به غصب و به ناروا خود را در آن آفرينش پنهان مي كند و « اهريمن »شود هر آفرينشي كه آفريده مي

 فرين را به نفرين بدل كند. آبنا به ماهيتي كه دارد فرصت مي جويد تا اندك اندك آن 

صورت اهورايتعبير ديگر در پ به ست  ،يس هر  شد  سيرتي اهريمني نهفتهممکن ا  و اگر چه در با

بريم، اما اين دو چنان در هم تنيده و در هم پيچيده نام مي« شر»و « خير» ياز دو واژه سخن رف و 

 توان چيز خاصي را با اين الفاظ نشان داد. است كه نمي

 مه رايشه خواسته است تا آن ميراث قدسي تصور كند هم معناها را يبرختواند از آنجا كه آدمي نمي

شان بدهد شكل نمادين ن ست كه اهريمن ميدر قالب و  تواند در آن تخم بگذارد . اين همان چيزي ا

 .كردنها دست وپنجه نرم مين ديوهايي بدل شوند كه هدايت با آو به زودي به هما

اي سهخن گفت كه وجود به عنوان انگاره بايسهت از آن ميراث قدسهيا تمالا همين جاسهت كه مي

نگاره ااين كه اهريمن بتواند در او پنهان شههود.  افته اسهههتينتحقق  يدر عالم واقع خارجي ندارد و

 كه در دورهاي دشتِ  مانديم ياستاره يبه سوسو ب کهنوري نيست كه ج و پايمان را روشن كند، 

در ژرفاي آدمي افكنده  ن انگارهيا كي، كجا و چگونه كند.ظ مت فقط راه و جهت را مشههخص مي

 ام .شده است، پاسخي روشن برايش نيافته

/ مشهد2/2/1337ش مجدد يرايو  

 


